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می گفت عکس آقایان انقلابی را جمع کنیم 

 مـرور خاطـرات انقلابـی و رشـادت های آن زمـان نـوری در چهـره حـاج خانـم می تابانـد. انـگار خون 

در رگ هایـش موج زنـان می تـازد و جانی تـازه گرفتـه اسـت، جانی که بـا نگاه بـه گنجه قدیمـی خانه 

تازه تر می شـود. داخـل گنجه عکس امـام خمینـی(ره)، رهبر معظم انقلاب، سردار شـهید سـلیمانی 

و عکـس پـسر شـهیدش اسـت. او یـک آلبـوم عکـس هـم از فعـالان انقلابـی دارد. آن را در همیـن 

گنجه و کنـار تخت خود گذاشـته اسـت. «عکـس همه آقایـان انقلابـی را دارم. پسر شـهیدم همیشـه 

می گفت: مامان، عکـس آقایان روحانی انقلابـی را جمع کنیم، مانند مجله درسـت کنیـم و دورتادور 

روی دیوارهـا بچسـبانیم. نمی دانسـت شـهید می شـود. الان هـم عکس هـا را نگـه داشـته ام. عکس 

همین هاسـت کـه ارزش دیـدن دارد. »

انقلاب ما خانه ای است با پایه  های استوار 

 در ایـن خانـه خـبری از تلویزیـون و رادیـو نیسـت امـا 

صاحب خانه از همه اتفاقات روز باخبر اسـت. نگرانی 

جامعـه را دارد. «ایـن جامعـه آن اجتماعـی نیسـت 

کـه بـرای آن شـهید دادیـم و ایـن همـه درد و بیـماری 

کشـیدیم. 

جوانان هـم باید حواسشـان را خیلـی جمع کننـد. از 

هر حرفـی جا نخورنـد و تکلیف خودشـان را بـا انقلاب 

مشـخص کنند. جوانـان انقلابـی باید ماننـد خواهر و 

بـرادر باشـند، یکدیگـر را راهنمایی کنند و بـد و خوب 

را به هـم بگوینـد. برای رسـیدن بـه واقعیت همـه باید 

همـراه هـم باشـند. الان از واقعیـت دور هسـتیم و از 

ایـن موضـوع رنـج می بریـم. جوانـان خوبـی داریـم 

ولی آن طـوری کـه باید باشـند نیسـتند. جوانـان باید 

خودشـان را وقـف انقـلاب کننـد. انقـلاب مـا خانه ای 

اسـت بـا پایه  هـای اسـتوار.»

گفتم این ها برای خودشان کاری کرده اند  

بـه دنبـال ارزش هاسـت. باید راهـی کـه مـی رود، کتابـی کـه می خواند، 

کلامی که می گوید و قدمـی که برمـی دارد منفعتی برای دیگران داشـته 

باشـد و برای آخرتش چراغی روشـن کند، چراغی که بعـد از فعالیت های 

انقلابـی و تقدیـم دو جـوان بـه انقـلاب بـه سـمت وقـف مـی رود. «وقتـی 

می خواسـتم خانـه را وقـف کنـم، بـا خـودم گفتـم این هـا کار خودشـان 

را کرده انـد. همـسرم جبهـه رفتـه و جنگیده بـود. پـسر طلبـه ام، علیرضا، 

در جبهـه شرق دجلـه سـال ۶۴ بـه شـهادت رسـیده بـود. پـسر کوچکترم 

حسـین هـم جانبـاز پنجاه وپنج درصـدی اعصـاب و روان شـده اسـت. او 

جبهـه کردسـتان می رفـت. با خـودم گفتـم این ها بـرای خودشـان کاری 

کرده اند ولـی من هنوز بـرای آخرتـم کاری نکـرده ام. به خاطـر دخترهایم 

زمان جنگ نمی توانسـتم پشـت جبهه بروم و دینم را ادا نکـرده بودم. این 

شـد که تصمیـم گرفتم خانـه را وقـف حـوزه علمیه کنـم. همـه اموالی هم 

که وقف کـرده ام از امـوال خودم بوده اسـت. این طور نیسـت کـه از اموال 

شـوهرم و حق بچه ها باشـد. تـا جوان تر بـودم، خـودم کار می کـردم. یک 

آرایشـگر تمـام بـودم. در کار خریـد و فـروش ملـک و بسـاز و بفروشـی هم 

بـودم. خـودم درآمد داشـتم.»
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سر پسرتان را روی قلبتان می گذاریم  

بعد از سـفر به مشـهد، هرچنـد انقلاب بـه پیروزی نشسـته بود، ضـد انقـلاب دسـت از سر حاج خانـم و پسرش که 

قد کشـیده و طلبه ای مبارز شـده بـود برنمی داشـتند. «وقتی هم کـه به مشـهد آمدیـم، چندبار ضد انقـلاب پیام 

فرسـتادند و ما را تهدید کردند. نامه داخل حیـاط می انداختند و تهدیـد می کردند که سر پسرتـان را روی قلبتان 

می گذاریـم ولی من توجهی نمی کردم. پسر شـهیدم همیشـه بـه من می گفت: مامـان، یک وقت نترسـی. این ها 

ممکن اسـت در زیرزمین بمب بیندازند یا بلایی سر شـما بیاورند. ترسـی نداشـتم. نگرانی من آن زمان فقط برای 

دختر دانشـجویم بـود. ممکن بـود بلایـی سر او بیاورند. بـرای همین، همیشـه به علـی می گفتم: مادرجـان، اگر 

دسـتگیر شـدی، یک وقت نگویـی خواهـر دانشـجو داری. ممکـن اسـت او را آزار دهند و مـن طاقـت اینکه دختر 

را بـرای شـکنجه ببرند ندارم. همیشـه بـه علی می گفتـم: نگران مـن نبـاش. از چیزی نمی ترسـم چون تـو را برای 

چنیـن روزهایی بـزرگ کرده ام. مـن دنبـال چنین انقلابـی بودم. نـترس! ایـن تهدیدها حتـی زمانی کـه پسرها و 

شـوهرم با هـم جبهه رفتـه بودنـد ادامه داشـت. شـب ها در خانـه را می زدند و اسـم حسـین را که پـسر کوچک ترم 

اسـت صدا می کردند تـا در را بـاز کنـم و داخل خانـه بریزنـد، ولی مـن توجهـی نمی کـردم. پشـت در داد می زدم 

که اگـر نروید، بـه پلیس زنـگ می زنم. تـا ایـن را می گفتـم، زود می رفتنـد. می دانسـتم که اگر یـک وقـت در را باز 

کنم، بلایـی سر مـن و دخترهایـم می آورند.»

این روضه ها باید برقرار باشد 

 با همـه ایـن تهدیدهـا هرگز شـانه خالـی نمی کنـد و در کنار 

مبـارزه مسـلحانه مـردان خانـه خود نیـز بـا برگـزاری مجالس 

روضـه چـراغ اسـلامی را کـه بـه دنبـال آن بـوده اسـت روشـن 

نگه می دارد. «البتـه این طور نبود که در خانه همیشـه بسـته 

باشـد. در زیرزمیـن خانـه چه زمـان انقلاب چـه بعـد از آن، در 

این خانه روضه برپـا بود. پانـزده روز محرم هـرروز صبح روضه 

داشـتیم و هـر روز یـک چیـزی صبحانـه می دادیـم. ایـام مـاه 

رمضـان هرشـب افطـاری و سـحری داشـتیم و ایـن خیابـان 

پـر از مـردم بـود. روضه ها بـه اسـم دوازده امـام(ع) معـروف بود 

و تـا قبـل از کرونـا آن را برگـزار می کـردم. الان هم اگـر دوباره 

شرایـط خوب شـود، روضه هـا را برپـا می کنـم. تا زنده هسـتم 

ایـن روضه هـا بایـد برقـرار باشـد. همیـن روضه هاسـت کـه 

می توانـد مـردم را هدایـت کنـد و چـراغ اسـلام را روشـن نگـه 

دارد.»

بیا و زیرزمین را به خانم های طلبه بده 

اما وقـف خانه، یـک قطعه زمیـن و یک مغـازه برای حـوزه علمیه 

نیـت قلبـی خاصـی در دل ایـن مـادر دارد، دلیلـی کـه بـه پسر 

شـهید بیست ودوسـاله این خانه برمی گـردد. «وقتی ایـن خانه 

را می ساختیم، پسر شهیدم برگشـت و به من گفت مامان جان، 

ایـن خانـه بـرای مـا زیـادی بـزرگ اسـت. بیـا و زیرزمیـن را بـه 

خانم های طلبـه بده که اینجـا رفت و آمد کننـد و درس بخوانند. 

تصمیمی بـرای ایـن کار نگرفته بودم که پسرم شـهید شـد. بعد 

از شـهادت او کل خانه را وقف مجموعه فرهنگی آموزشـی برای 

طـلاب کـردم کـه بـه نـام طلبـه شـهید علیرضـا غفاریـان وفایی 

نام گذاری شـد. بعـد از آن، یـک مغـازه و یـک زمین دیگـر را هم 

وقف حـوزه کـردم که به نیـت سـاخت درمانگاه اسـت و هنـوز به 

ساخت وساز نرسـیده اسـت. بعد از شـهادت علیرضا، کتابخانه 

او را هـم بـه آقـا علی بن موسـی الرضا(ع) هدیـه کـردم. الان پـسر 

شـهیدم و یکـی از دخترهایـم در صحـن امـام رضـا(ع) دفـن 

هسـتند. خودم هـم خواسـته ام در حـرم دفن شـوم.»

اگر من مسجد نسازم چه کسی می سازد؟

وقـف خانـه او را راضـی نمی کنـد. انـگار کـه هنـوز دینـی برگـردن دارد، 

دینـی کـه بـه سـاخت مسـجدی در حاشـیه شـهر مشـهد ختـم می شـود. 

برای سـاخت این مسـجد در منطقـه خین عرب، تاکنـون حـدود ۳ میلیارد 

تومـان هزینـه کـرده اسـت. «بـا خـودم گفتـم اگر مـن مسـجد نسـازم، چه 

کسـی می سـازد؟ تصمیم گرفتم مقـدار مالـی را که از مـن مانده اسـت در 

راه خدا بدهم. مقدار پولی که داشـتم آن قـدر نبود که بخواهـم درمانگاه یا 

بیمارسـتان بسـازم وگرنه با این هزینه های بالای درمان مدنظرم بود که در 

این زمینه قدمی بـردارم. با این اوضـاع جامعه، تصمیم گرفتـم قدمی برای 

خانه خدا بردارم. شـنیده بودم بعضـی از مناطق جایی بـرای نماز خواندن 

ندارنـد. بـرای تهیـه هزینـه زمیـن مسـجد، مغـازه و زمینـی را که داشـتم با 

مقداری از طلاهایـم فروختم. دنبال زمینی مناسـب در منطقه ای بودم که 

به مسجد نیاز باشـد. خیلی دنبال زمین گشـتم تا اینکه اطلاع دادند بنده 

خدایـی زمینـی را در خیابان طرحچـی در منطقـه  خین عرب به نیـت پدر و 

مادرش نذر مسـجد کرده اسـت. این زمین را برای مسـجد پسـندیدم اما تا 

آمدیم سـاخت مسـجد را شروع کنیم، مصالـح گران شـد. با پولی کـه بود، 

بـرای بنای مسـجد آهن تهیـه کردیـم و دیوارها را بـالا بردیـم. الان با کمک 

دیگر نیکـوکاران قرار شـده اسـت این بنـا در پنج طبقه سـاخته شـود.»

 یک ماه دیگر مســجد آماده نماز خواندن 

است

 بـا کمـک او و دیگـر نیکـوکاران، اکنـون 

دیوارهای مسـجد بـالا رفته  اسـت و حاج خانم 

قاسـم خانی بـرای روزی کـه بتوانـد قالی های 

کنـد  پهـن  خـدا  خانـه  در  را  خـود  خانـه 

لحظه شـماری می کند. او می خواهد مسـجد 

را نیـز بـه نـام حسـنین(ع) نام گـذاری کنـد. 
«مسـجد در منطقه ای به نـام امیرالمؤمنین(ع)

اسـت. نیـت دارم کـه آن را بـه نـام امام حسـن 

و امـام حسـین(ع) نام گـذاری کنـم. البتـه تـا 

درهای مسجد را نگذارند نمی شود نامی روی 

آن گذاشـت. بـه امید خـدا وقتی آماده شـد به 

نـام حسـنین(ع) نام گـذاری می کنیـم. آن طور 

کـه گفته انـد، تا یـک مـاه دیگـر مسـجد آماده 

نماز خواندن می شـود. برای به نتیجه رسیدن 

این مسـجد، خیلـی دعا کـرده ام و همیشـه به 

محضر آقا امـام زمان(عج) اشـک می ریـزم که به 

نتیجـه برسـد. می گفتـم: ایـن خانـه خودتان 

اسـت. کاری کنید ساخته شـود و این قالی ها 

را در آن پهـن کنیـم و نمـاز بخوانیـم. مسـجد 

سـاخته شـود، دیگـر آرزویـی نـدارم.»


